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  الَلهم اَخرِجني من ظُلمُات الوهمِ واكَرِمني بِنُورِ الفهَمِ 
 كلُومن عليَنا خَزائانشُر ع و حمتَكر ليَنا ابَوابح عافت مالَله  

  بِرَحمتك يا ارَحم الراّحمينَ
  
  

 ૽   ϑ ̵୓ࢁඟ و ඟ໋اΨ঴ ̶ਗار Ϫৗ ଘر वࢯජ໑ Ϣ  ϟا از หر୏ఇورد̳߮را، Υ߮رج 
Μ࣊জ انάනේࢂΏ را و Δࢡࢵॐر ̵୓భ ߮Ϡ ୀ ̵߮ζࢂΏ ،ورد̳߮را୏  Δ࢟ॐر Ψϰঃا ଘ را Δࡤিدا ̵୓  

  ฬ߮Ώ඼ෙय़ Ϣଌୃن Ϫ৔ ا̵ Ώ඼ෙय़߮ن
  
 
  
  
  
  
  
  
  

ي مؤلف، مترجم و ناشـر   دوست عزيز، اين كتاب حاصل دسترنج چندين ساله
كـاري    هر شكلي بـدون اجـازه از پديدآورنـده    آن است. تكثير و فروش آن به

غيراخلاقي، غيرقانوني، غيرشرعي و كسب درآمـد از دسـترنج ديگـران اسـت،     
اعتمـادي در جامعـه و بـروز     ي ايـن عمـل نادرسـت، موجـب رواج بـي      نتيجه

  گردد. آمدهاي ناگوار در زندگي و محيط ناسالم براي خود و فرزندانمان مي پي

 بياييد به حقوق ديگران احترام بگذاريم



  

  
 
 
  
  
  
  
  

  انشناسيرودرسنامه 
  

  

  

  

  

  

 

  ي ارگونومي رشته كارشناسي ارشد  ويژه
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  سميرا محمدير ـدكت
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:ΨϰॻϪ৔ ୌΨॠ Ϣ૸। Ϧૐࣣਿρ 
  ي خردمندي است. سپردن كار به اهلش نشانه

  
شــما  ميرا تقــد ســتهيشا يتــا محصــول ميــا ود را بــه كــار گرفتــهتمــام تــلاش خــ يآموزشــ يهــا بســته ديــتول يبــرا
  .ميينما زانيعز

ــ يا مجموعــه ــر يرو شيكــه پ ــه نيشماســت براســاس معتبرت ــر و ب ــم مجــرب  نيروزت ــه قل ــابع كنكــور و ب ــر من  نيت
  شما خواهد شد. نهيدر زمان و هز ييجو شده است و مطالعه آن موجب صرفه فيتأل دياسات

در  مجموعـه  ني ـا ييتوانـا  گـر  اني ـب در دهـه اخيـر   يارشـد و دكتـر   يدر كنكـور كارشناس ـ  يولآمـار قب ـ  نيارائه بالاتر
كـه مجموعـه    ميادعـا كن ـ  ميتـوان  يسـاله م ـ  17 يا بـا اتكـا بـه تجربـه     نـك ي. اباشـد  يخـود م ـ  آموزشي اهداف يراستا

  .باشد يدر عرصه كنكور مموجود  يآموزش يها بسته نيتر روز بهو  نيتر كامل  از جمله شك يحاضر، ب
 هاي آموزشي: هاي بسته برخي از ويژگي  

 روزترين منابع كنكور منطبق با معتبرترين و به •

 اساتيد كنكور ترين مجربگردآوري و تأليف توسط  •

 تدريس مطالب از سطح پايه تا پيشرفته به بيان ساده و روان •

 انتقال بهتر مفاهيم با استفاده از شكل، جدول و نمودار •

 ي طراحي سوالات كنكور تأليف مبتني بر نحوه •

 جاي مطالعه چندين منبع مختلف مطالعه يك منبع منسجم به •

  بدون نياز به مدرس و منبعي خودآموز •
 يبــرا يضــمانترا بــه عنــوان  ريــز و محصــولات اســتفاده از خــدمات يآموزشــ يهــا عــلاوه بــر مطالعــه بســته نــكيا

  ؛كنم يم هيتوص زيبه شما داوطلبان عز يقبول
 شي: خوش بود گر محك تجربه آيد به ميانهاي آزماي آزمون  

ــورد ســنجش (خ ــ   ــا  داوطلــب شــجاع كيســت؟ داوطلبــي اســت كــه خــود را م ــابي (خــود را ب ــا خــود) و ارزي ود را ب
ــه نقــاط ضــعف خــود پــي ببــرد و آن   ــا پــيش از كنكــور ب هــاي  هــا را تقويــت نمايــد. آزمــون ديگــران) قــرار دهــد ت

دهــد. يعنــي شــما بايــد در يــك زمــان  ريــزي منســجم اســت و بــه شــما اولتيمــاتوم مــي آزمايشــي داراي يــك برنامــه
  معين مطالب معيني را مطالعه نماييد.

ــ ــي      ونآزم ــي م ــه تحليل ــريحي و كارنام ــخنامه تش ــتاندارد، پاس ــوالات اس ــه داراي س ــي مجموع ــاي آزمايش ــد.  ه باش
  كنم. هاي آزمايشي را به شما عزيزان توصيه مي صادقانه شركت در آزمون

 ها درس بخوانيد ... اي زير نظر حرفه ي:زير و برنامه تخصصي مشاوره  
 دي ـكن نيخـود تـدو   يبـرا  ي رااسـتاندارد  ي مطالعـاتي  زادتـان برنامـه  بـا توجـه بـه زمـان آ     دي ـتوان يكه نم ـ يدر صورت

و  دهنـد  يشـما قـرار م ـ   اري ـخـود را صـادقانه در اخت   اتي ـكـه تجرب  ي. افـراد دي ـكمـك بخواه  متخصـص حتماً از افراد 
  .دهند يانجام م شما را طيمناسب با شرا يزير رنامهب



  

 :كتاب تست  
  ترين واحد يادگيري در كنكور، تست است. كوچك

مجموعــه هــاي تســت  كتــابكــه ســطح يــادگيري خــود را پــس از مطالعــه بســنجيد از   توانيــد بــراي ايــن شــما مــي
بنــدي  صـورت موضـوعي طبقـه    هـا بــه  اسـتفاده كنيــد. ايـن كتـاب    هـاي تـأليفي)   (تســت و ماطراحـان  (تسـت كنكـور)  

  ا نشان دهند.واضح به شم صورت بهها را  ي طرح سوالات كنكور و سطح آن توانند نحوه اند و مي شده
 بندي ترين منابع براي دوران مرور و جمع هاي الگوريتم مناسب هاي نكات داغ و كتاب درسنامه:  

نويسـي   هـاي خـود هسـتند و بـراي خلاصـه      نويسـي و مـرور آموختـه    تر داوطلبـان حـين مطالعـه نگـران خلاصـه      بيش
ان بـه نفـع شـما در حـال گـذر اسـت و       بـار زم ـ  دهـيم كـه ايـن    كنند. اينك به شما مژده مـي  زمان زيادي را صرف مي

  نويسي نداريد. هاي الگوريتم نياز به خلاصه هاي نكات داغ و كتاب ديگر با استفاده از درسنامه
  

 تلفــن شــمارههــاي آموزشــي بــه  خــود را در مــورد بســته  توانيــد نظــرات، انتقــادات و پيشــنهادهاي ســازنده شــما مــي
  .فقط و فقط پيامك نماييد 09191685970همراه 

  
  مشاور و مدير توليد
  اميرحسين خليلي



  

 ૸। Ϧૐࣣਿρ:ϐॹ΄ड़ Ϣ  
  

  عصر امام زمان ارواحنا له الفداء يول شگاهيبه پ ميبا تقد

 ني ـرشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت است، هدف از نشر ا ياز دروس تخصص يكي يدرس روانشناس كه نيبه ا نظر

  است. شيگرا نيرشد اا يداوطلبان محترم كنكور كارشناس ي، آمادگدرسنامه

شـكل ممكـن    نيتر كنكور به ساده ژهيبوده است كه خلاصه مطالب و نكات و نيبر ا يسع درسنامه نيفصول ا يتمام در

در  نيهمچن ـ .رديمورد نظر قرار گ ،مورد توجه طراحان سوال بوده است رياخ يها كه در سال ينكات يارائه گردد و تمام

قرار داده و تـا   يابينكات را مورد ارز نيا يداوطلبان گرام اكنكور آورده شده است ت ياه از تست يا هر فصل نمونه انيپا

  .سؤال آشنايي پيدا كنندطراحان با ديدگاه  يحد

باشد. در نگارش اين  و برمبناي منابع معرفي شده از سوي وزارت بهداشت ميو قلم نگارنده  انيبه ب درسنامه نيا مطالب

مي مباحث از منابع مختلف، پوشش داده شود و نياز دانشجويان را از مطالعه هر كتـاب يـا   درسنامه سعي شده است تما

  منبعي را برطرف شود.

  به اهدافتان باشد. دنيدر رس زانيشما عزدهنده  ياري درسنامه نياست كه ا ديام
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ــف روانشناســي: ــد  تعري ــار و فراين ــن تعريــف موضــوع هــاي  بررســي علمــي رفت ــه اي ــوعي را در  هــاي   ذهنــي ك بســيار بســيار متن
  گيرد. براي مثال:  مي بر

اي  شـود. نمونـه   انـد اخـتلال در رفتـار ديـده مـي      در مـورد افـرادي كـه دچـار آسـيب مغـزي شـده        ها: آسيب مغزي و بازشناسي چهره
راسـت مغـز قـادر بـه بازشناسـي چهـره افـراد آشـنا         كـره   نـيم  بينيم كـه بـه علـت آسـيب ناحيـه معينـي از       لت را در افرادي مياز اين حا

ــه    ــد. نمون ــار دارن ــاً بهنج ــار تقريب ــات رفت ــاير جه ــا از س ــاري   نيســتند. ام ــن نابهنج ــره«ي مشــهوري از اي ــده » ادراك پريشــي چه نامي
  ها، موضع معيني در بخش خاصي از مغز دارد.   ز مثلاً بازشناسي چهرهمغهاي  در نتيجه برخي از كاركرد ⇐شود.  مي

  را مشاهده و بررسي كرد. ها     اليورساكس پزشك مغز و اعصاب مواردي از بيماران مبتلا به فراموشي چهره 
  به افرادها      نسبت دادن ويژگي

يـا   ،معينـي در خـود شـخص اسـت    هـاي    ژگـي هـر وقـت از مـا بخواهنـد كـه قضـاوت كنـيم كـه رفتـار فـرد معينـي حـاكي از وي            
  دهيم.  است معمولاً رفتار را به خود شخص نسبت مي اشي از قرار گرفتن در موقعيت خاصن

كـه   هسـه سـال اول زنـدگي خـود را بـه خـاطر آورد. ايـن پديـد        هـاي   تقريباً هيچ كـس قـادر نيسـت رويـداد     يادزدودگي كودكي:
  ز اين لحاظ در خور توجه است كه سه سال اول زندگي سرشار از تجربه است.شود ا مي دزدودگي دوران كودكي ناميده يا

دهـد خطربـار اسـت. يكـي از      مـي  قلبـي را افـزايش  هـاي    ابـتلا بـه ديابـت، فشـار خـون و بيمـاري       ،كـه چـاقي  جـايي   آن از چاقي:
  شود سابقه محروميت از غذاست.  مي عواملي كه سبب پرخوري آدميان

اثـر پالايشـي ندارنـد    تنهـا   تلويزيـوني نـه  بـار   خشـونت  هـاي   برنامـه  بـر پرخاشـگري كودكـان:   هـا      رسـانه  پرخشونتهاي   اثر برنامه
 سـالگي  9توانـد پايـدار باشـد. (هـر انـدازه پسـري در        بـار مـي   خشـونت هـاي    دهـد و آثـار ايـن برنامـه     بلكه عكس اين حالت روي مـي 

 . )نشان خواهد دادي تر بيش سالگي، پرخاشگري 19در  تماشا كرده باشد احتمالاًبار  خشونت هاي  برنامه تر بيش

  تاريخي روانشناسيهاي   استگاهوخ
 است.  روانشناسي درشناسي  رويكرد زيستساز  زمينه شود و مشاهداتش مي بقراط پدر پزشكي ناميده 

  گرايي تجربهنگري در برابر  فطري
  آيد.  ميدست  به نگري دقيق دانش و فهم آدمي از طريق استدلال و درون :نگري فطريديدگاه  

  پردازش اطلاعات درباره ذهن آدمي است. هاي  ديدگاه دكارت باعث آغاز رويكرد

  فصل

  1  ماهيت روانشناسي



  

  فصل اول
 

10  

  اين ديدگاه به نام جان لاك است.  گرايي: ديدگاه تجربه 
  ست.  اي ا لوح نانوشتهچون  هم شود و ذهن آدمي در بدو تولد آدمي با جهان كسب ميهاي  و تعاملها     دانش از طريق تجربه

  گرا بود.  تداعي روانشناسي اين ديدگاه سرآغاز پيدايش
ــين   ــه نگــري فطــريمناقشــه ب شناســان  روان تربيــت ادامــه دارد. اكثــر -گرايــي امــروزه تحــت عنــوان مناقشــه طبيعــت  و تجرب

 رويكرد تلفيقي دارند. 

  علمي روانشناسي آغاز
  دانند.  توسط ويلهلم وونت مي روانشناسي يشگاهنخستين آزما تأسيسعلمي را معمولاً مقارن با  روانشناسي آغاز 
  علمي بررسي و تحليل كرد. هاي   توان با روش آزمايشگاه وونت بر اين باور بود كه ذهن و رفتار را نيز مي تأسيسخاستگاه  
ر هـايي نيـز د   بـود، در عـين حـال بـا همكـارانش بررسـي      ) وونـت عمـدتاً متمركـز بـر حـواس (بـويژه حـس بينـايي        هاي   پژوهش 

  زمينه توجه و هيجان و حافظه انجام داد. 
  كرد.  ذهني اعتماد و تكيه ميهاي  روشي براي بررسي فرايندعنوان  به نگري وونت بر درون 
  نگري را كافي ندانست بلكه آزمايش را براي تكميل آن لازم شمرد. اي بخشيد، يعني خويشتن نگري بعد تازه وونت بر درون 
  شخص توسط خودش.هاي   و احساسها     ها، انديشه ثبت ماهيت ادراكنگري يعني مشاهده و  درون 
نگـري   ذهنـي بسـيار سـريع كـارآيي نـدارد بـه همـين دليـل در زمـان حاضـر درون          هـاي   نگـري در بررسـي رويـداد    اتكا به درون 

 محوريت ندارد.شناختي  در رويكرد
 گري در رواشناسي شد.ديهاي   آمدن ديدگاهوجود  به نقد درون نگري و مخالفت با آن باعث 

  ساخت گرايي
  گرايي ناميد. ذهني بود، ساختهاي  را كه مقصودش تحليل ساختار روانشناسي اي از تيچنر شاخه 

 كاركرد گرايي

شـود (بررسـي ماهيـت سـيال      كند كـه جانـدار موفـق بـه انطبـاق و سـازگاري بـا محـيط و عمـل در آن مـي           ذهن چگونه كار مي 
 .)گرايي صرفاً تحليلي ساخت به جاي ماهيتهشياري  و شخصي

 مربوط به جيمز است.گرايي  رويكرد كاركرد 
 گرفت. قرن نوزدهم به موضوع انطباق با محيط، از نظريه تكامل داروين نشأت ميشناسان  روان توجه 
  آورند. به شمار مي هشيار ي را دانش تجربه روانشناسي گرايان،دگرايان و هم كاركر هم ساخت 
  گشتالت و روانكاوي دادند. روانشناسي جاي خود را به سه مكتب جديد رفتارگرايي،گرايي  و كاركردرايي گ ساخت1920در دهه  

 رفتارگرايي

 جان بي. واتسون بنيانگذار رفتارگرايي است. 
سـي همگـان   علـوم ديگـر قابـل وار   هاي   آن بايد مانند دادههاي   علم درآيد دادهصورت  به روانشناسي كه اين به اعتقاد واتسون، براي 

 همگاني سروكار داشته باشد.هاي   امري خصوصي. علم بايد با واقعيتهشياري  باشد. رفتار امري است همگاني و
داد شـاخه مهمـي از رفتـار پژوهـي بـه شـمار         ي پاسـخ شـرطي انجـام    تحقيقاتي كه ايـوان پـاولف فيزيولوژيسـت روسـي دربـاره      

 را بايد حاصل تلاش واتسون دانست. گرايي ي رفتار آمد. با اين حال نفوذ گسترده مي
خـاص رفتـار را   هـاي   حاصـل شـرطي شـدن اسـت و محـيط از راه تقويـت عـادت       هـا     واتسون معتقد بود كـه تقريبـاً همـه رفتـار     

شـوند چيـزي جـز شـبكه      مـي  پيچيـده رفتـار كـه در نتيجـه آمـوزش يـا پـرورش ويـژه ايجـاد         هاي  دهد. همه انواع الگو مي شكل
 شرطي نيستند. هاي  ز پاسخااي  م پيوستهه به

 روانشناسي گشتالت

كــه بــه رويكــرد مــاكس ورتــايمر و همكــارانش كــورت » بنــدي شــكل«يــا » شــكل«آلمــاني اســت بــه معنــاي اي  گشــتالت واژه 
 شد.  مي كافكا، ولفگانگ كهلر اطلاق

ــه     ــد كــه تجرب ــاور بودن ــر ايــن ب ــه مبحــث ادراك توجــه داشــتند و ب ــا  روانشناســان گشــتالت اساســاً ب ــري ه  ادراكــي مبتنــي ب
 دهند.  مي را شكلها    و سازمان تجربه آنها    هستند كه محركهايي  طرح



 
 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
 
  بناي دستگاه عصبيهاي  آجرها     نورون

عصـبي  هـاي    يـا پيـام  هـا     كـه تكانـه  ) اي است بـه نـام نـورون (ياختـه عصـبي      واحد زيربنايي دستگاه عصبي، ياخته تخصص يافته 
  رساند.  ميها     ها، غدد و ماهيچه را به ساير نورون

 در دستگاه عصبي دو نوع نورون وجود دارد: نوع بسيار ريز به نام نورون محلي و نوع بزرگ به نام درشت.  
 اند.  از نوع محلي ها نوروناكثر  
دانـيم كـه ايـن     ندارنـد امـا اينـك مـي    رسـاني   دانسـتند كـه تـوان پيـام     مـي  اي خـام و نارسـيده  هـاي    محلـي را نـورون  هاي   نورون 

درشـت بـا نقـاط دور    هـاي    تواننـد نظيـر نـورون    نمـي  مجـاور خـود و  هـاي    كنند اما فقط بـه نـورون  رساني  توانند پيام ميها    وننور
 از خود مبادله اطلاعات كنند. 

 همساني دارند. هاي   گوناگون هستند اما ويژگيهاي  درشت در اندازه و شكلهاي   نورون 

  ها ويژگي مشترك نورون
  كوتاهي به نام دندريت انشعاب دارد. هاي   يك جسم سلولي است كه از آن شاخه هر نورون داراي 
 مجاور است. ي ها نورونعصبي از هاي   دريافت تكانهها  وظيفه دندريت 
 شود.  مي از جسم سلولي نورون زائده طولاني ديگري به نام آكسون خارج 
 لات و غدد است. مجاور يا عضهاي   وظيفه آكسون انتقال تكانه عصبي به نورون 
هـاي   هريـك، برآمـدگي  ي انتهـا سـازد كـه در    فرعـي ظريفـي مـي   هـاي   شـود و آكسـون   مـي  خود شاخه شـاخه ي انتهاآكسون در  

 كوچكي است به نام پايانه سيناپسي.
 شوند به نام آكسون فرعي. مي شاخه شاخهها    بعضي آكسون 
 شود.  حركت تكانه عصبي مي تر بيش را غلاف ميلين پوشانده كه موجب سرعتها    بسياري از آكسون 
كنـد نـدارد بلكـه بـين پايانـه سيناپسـي و تنـه ياختـه يـا دنـدريت            پايانه سيناپسي در واقع تماسي با نوروني كـه تحـريكش مـي    

 گيرنده فاصله كوتاهي است. اين پيوندگاه را سيناپس و فاصله ياد شده را شكاف سيناپسي گويند. 

  فصل

  2  شناختي روانشناسي مباني زيست



 
 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
 
 ترين دوره رشد و يادگيري نياز دارد.  در ميان تمام پستانداران، انسان براي رسيدن به خودكفايي، به طولاني 

  سرشت و تربيت
دسـت   بـه  باشـند كـه هـر چـه از طريـق حـواس و تجربـه        لـوح سـفيدي مـي   چـون   هـم  از ديدگاه جان لاك، كودكان هنگام تولد 

 گيرد.  بياورند در آن قرار مي
 . )كرد ديدگاه چارلز داروين در مورد رشد انسان، اساساً مبناي زيستي دارد. (اين بحث در واقع نقش وراثت را زنده مي 
شــت انســان را كــاملاً قابــل انعطــاف دانســتند. آمــوزش اوليــه رفتارگرايــاني از قبيــل جــان بــي. واتســون و بــي. اف، اســكينر سر 

واتسـون  . )توانـد او را بـه هـر نـوع بزرگسـالي تبـديل كنـد (پيـرو ديـدگاه جـان لاك           مـي  كودك به ارث بـرده چه  آن از نظر صرف
 كند.  اين نظريه را به شكل افراطي بيان مي

  مهم
داننـد، بلكـه معتقدنـد ايـن      را بـه تنهـايي عامـل اصـلي رشـد نمـي      امروزه اغلب روانشناسان، نه سرشـت و نـه تربيـت، هـيچ يـك      

 دو در جهت هدايت رشد دائماً با هم در تعاملند. 
عوامــل محيطــي در همــان  تــأثيرباشــد و  مــي حــدود كلــي رشــد انســانكننــده  عوامــل ارثــي تعيــينشناســان  روان طبــق نظــر 

 محدوده تعيين شده توسط عوامل ارثي است. 
شـود كـه رسـش خـود تـابع زنجيـره فطـري نمـو و تغييـرات           مـي  ارثي، در طـي فراينـد رسـش آشـكار    هاي   هكنند اثر اين تعيين 

 محيطي است. هاي  نسبتاً مستقل از رويداد
ات محــيط دارد. تقريبــاً همــه تــأثيرارثــي رســش و هــاي   رشــد حركتــي نــوزاد پــس از تولــد نيــز حكايــت از تعامــل بــين برنامــه 

يـدن، نشسـتن بـدون اسـتفاده از     گذراننـد: غلت  مـي  حركتـي را بـا تـوالي هماننـدي از سـر     هـاي   ركودكان، زنجيره واحدي از رفتـا 
ــه ــا        تكي ــره را ب ــن زنجي ــان اي ــه كودك ــتن. البت ــتن و ســپس راه رف ــز رف ــينه خي ــزل، س ــايل من ــه كمــك وس ــتادن ب ــاه، ايس گ
 . )پذيرد مي تأثيرز محيط اها    و نه سطح نهايي آنها     كنند. (سرعت اكتساب مهارت مي گوناگون طيهاي   سرعت

  مراحل رشد

  فصل

  3  رشد رواني



 
 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
 
 ايجـاد ) زن قرمـز چشـمك  سـاده (مـثلاً نـور    ي هـا  محـرك هـايي هسـتند كـه توسـط      تجربـه هـا     شناختي، احسـاس  در سطح روان 

 گيرد.  صورت مي) »نشاني است اين ماشين آتش«(مثلاً ها    در ادراك تلفيق و تفسير معنادار احساسو  شوند مي
هــا    عصــبي منشــعب از ايــن انــدامهــاي  حســي و گــذرگاههــاي  حســي برخاســته از انــدامهــاي  ، فراينــدشــناختي زيســتاز نظــر  

ادراكـي بـه سـطوح بـالاتر قشـر مـخ       هـاي   سـر و كـار دارنـد. فراينـد    هـا     ت دربـاره محـرك  هستند و با مراحل اوليه كسب اطلاعـا 
 با تحليل معنا است.  تر بيش دانيم سر و كارشان مي شوند و تا جايي كه مربوط مي

  حسيهاي   دستگاهمشترك هاي   ويژگي
 حسي: هاي   دستگاهويژگي مشترك  
  پردازد.  ميشناختي  روان حسي در سطحهاي   دستگاهحساسيت: به توصيف ) 1
  توجه دارد.  شناختي زيسترمزگرداني حسي: به سطح ) 2

  حساسيت
 بينايي انسان تقريباً از حداكثر حساسيت فيزيكي ممكن برخوردار است.  
 ين واحد انرژي نوري، كوانتوم است. تر كوچك 
 حساس است. ) ك كوانتومبه حداقل انرژي نوري ممكن (ي، )حساس در چشم (يك مولكولكننده  واحد دريافت 
 نامنـد. يعنـي هـر گـاه دسـتگاه حسـي مـا بتوانـد بـا          مـي  ترين مقدار قابـل تشـخيص محـرك را، آسـتانه مطلـق آن محـرك       كم 

 تحريك از سوي محرك آن را تشخيص دهد، آن سطح آستانه مطلق نام دارد. ترين  كم
 نامند.  پسيكوفيزيك ميهاي  را روشها  تشخيص آستانههاي  روش 
نه مطلق ممكن است از فردي به فرد ديگـر و در مـورد فـرد معينـي نيـز از زمـاني بـه زمـان ديگـر، بسـته بـه حالـت بـدني              آستا 

 و انگيزشي او، به نحوي بارز تغيير كند. 
 گويند.  درصد موارد از سوي گيرنده حسي، حس شود، آن مقدار را آستانه مطلق مي 50هرگاه يك محرك در  

  فصل

  4  فرايندهاي حسي



 
 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
 
 وظيفه دستگاه ادراكي سه چيز است:  

  ) اين شيء چيست؟( ء شي تعيين ماهيت) 1
  ) يء كجا قرار دارد؟اين ش( اشيا تعيين محل) 2
 ) تغيير دائمي آن بر روي شبكيه رغم علياشيا  ثبات ادراكي (يعني ثابت نگه داشتن شكل) 3

ــار         ــه اختص ــا ب ــيء (ي ــي ش ــت. بازشناس ــيء اس ــاي ش ــخيص معن ــاي تش ــه معن ــيء ب ــي ش ــطلاح بازشناس ــايي، اص در بين
اساسـي هـر شـيء،    هـاي    برخـي از ويژگـي  براي بقاي انسـان ضـروري اسـت، زيـرا غالبـاً بـراي پـي بـردن بـه          ) بازشناسي

 ابتدا بايد بدانيم آن شيء چيست.

 گويند.  يابي مي يابي فضايي يا همان مكان را مكاناشيا  تعيين مكان 

  تقسيم كار در مغز
ي يـا  ادراك ديـدار هاي   تمامي قشر بينايي در همه جنبه كه اين كند. به جاي قشر بينايي در مغز برمبناي اصل تقسيم كار عمل مي 

 دخالت داشته باشد، هر ناحيه از قشر بينايي در كاركرد ادراكي خاصي تخصص يافته است. ها    اغلب آن

 قشر بينايي

نامنــد كــه در بخــش  مــي V1اي اســت كــه آن را قشــر بينــايي نخســتين يــا  ين ناحيــه پــردازش بينــايي در مغــز ناحيــهتــر مهــم 
 پسين يا خلفي مغز قرار دارد. 

شـود. علـت ايـن نـوع نابينـايي آسـيب بـه چشـم يـا اعصـاب بينـايي             مـي  موجـب نابينـايي   V1عينـي از  مهـاي   آسيب به بخش 
 نيست بلكه منشاء آن فقط آسيب قشر مخ است. 

 اي است.  وارونه و آينهصورت  به نقشه ميدان ديد در روي قسمت پسين قشر مخ 
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روشــني رنــگ و جهــت و حركــت چــون  هــم اري،تصــاوير ديــدهــاي   قشــر بينــايي نخســتين بــه بســياري از ويژگــيهــاي   نــورون 
بسـيار   ي ايـن اسـت كـه هـر يـك، تجزيـه و تحليـل فقـط ناحيـه         هـا     ايـن نـورون  هـاي    ويژگـي ين تـر  مهـم  اند. اما يكي از حساس

افتـد، توانـايي هماهنـگ سـاختن      در ايـن تجزيـه و تحليـل از قلـم مـي     چـه   آن بسيار كوچكي از هـر تصـوير را برعهـده دارد. امـا    
ــات ــايي  بخــش اطلاع ــدن     ه ــر (دي ــارت ديگ ــه عب ــتند و ب ــم نيس ــاور ه ــه مج ــل«از تصــوير اســت ك ــدن  » جنگ ــر دي ــلاوه ب ع

فرسـتند   متعـددي از مغـز مـي   هـاي    بـه ناحيـه   V1اطلاعـاتي را از   ،قشـر مـخ  هـاي    براي انجام چنين كـاري، نـورون  ، )»درختان«
 كه وظيفه تجزيه و تحليل اطلاعات بينايي را برعهده دارند. 

 يابي و بازشناسي است.  موارد تقسيم كار در تجزيه و تحليل بينايي در مغز، تقسيم كار ميان مكانين تر مهم يكي از 

  بازشناسي و مكانيابيهاي   دستگاه
 اي نزديك به بخش زيرين قشر مخ است.  برعهده بخشي از دستگاه بينايي شامل قشر بينايي نخستين و ناحيهاشيا  بازشناسي 
اي از قشــر مــخ نزديــك بــه بخــش  ر بخشــي از دســتگاه بينــايي، مركــب از قشــر بينــايي نخســتين و ناحيــهداشــيا  يــابي مكــان 

 گيرد.  فوقاني مغز انجام مي
يــابي در مغــز انســان از فنــون تصــوير بــرداري مغــزي  بــه منظــور اثبــات وجــود دو دســتگاه متفــاوت بــراي بازشناســي و مكــان  

 ن پي يي تي است. شود كه از پر كاربردترين اين فنو مي استفاده

 يابي مكان

 را از يكديگر و نيز از زمينه جدا كرد.اشيا  در محيط، پيش از هر چيز بايد آناشيا  براي شناسايي مكان 
 تشخيص حركت) 3تعيين فاصله، ) 2جداسازي، ) 1پيرامون، دستگاه ادراكي بايد داراي سه توانايي باشد: اشيا  براي درك 

 اشيا  جداسازي

 باشد.  يا شكل ميء  شي گشتالت بر اهميت ادراك كلناسان ش روان تأكيد 

 شكل و زمينه

 بينيم.  مي اگر محركي، دو يا چند بخش داشته باشد معمولاً قسمتي از آن را شكل و بقيه آن را زمينه 
 نــوعتــرين  باشــد و ايــن ابتــدايي مــيتــر  شــكل همــان شــيء مــورد توجــه ماســت، ايــن قســمت بــراي رويــت از زمينــه منســجم 

 ادراكي است. دهي  ازمانس
 زمينه حاصل عمل دستگاه ادراكي ماست نه قسمتي از محرك فيزيكي. –سازمان شكل 

 اشيا  بندي گروه

بينـيم. مـثلاً مـا چنـد      شـده مـي  بنـدي   گـروه  سـاده را مثـل يـك طـرح    اشـيا   اين است كه مـا معمـولاً  اشيا بندي  گروه منظور از 
 بينيم.  مي به شكل مثلثاند  گرفته نقطه را كه به طرز خاصي در مقابل هم قرار

 اند: بندي چند اصل قائل روانشناسان گشتالت براي گروه 
  شوند. ميبندي  گروه اصل مجاورت: اشيايي كه در كنار هم قرار دارند، معمولا با هم) 1
  شوند.  ميبندي  گروه ها   برمبناي رنگ آناشيا  رنگي: اصل هم) 2
  شوند ميبندي  گروه ها   شكل آنبر مبناي اشيا  شكلي: اصل هم) 3
  اصل امتداد مناسب) 4
  ناقص يك شكل در ذهن خود بپردازند و آن را كامل درك كنند. هاي   اصل تكميل: افراد عادت دارند به تكميل بخش) 5
  : برمبناي رنگ يا شكل اشياست. بندي اصل شباهت گروه  

  ادراك فاصله
 مل آن را معلوم كنيم. براي دانستن جاي هر چيز، بايد فاصله يا ع 



 
 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
 
تــوان از وجــود حالــت  دهنــد. هنگــامي مــي ، افكــار و احساســات هــر فــرد در هــر لحظــه، هشــياري او را تشــكيل مــي هــا   ادراك 

كنـد در نظـر خـودش تغييـر كـرده باشـد        خن گفت كه كاركرد ذهني كسـي كـه ايـن حالـت را تجربـه مـي      هشياري دگرگون س
هـاي    كننـد. حالـت   دگرگـون هشـياري، ماننـد خـواب و رويـا، را همگـان تجربـه مـي        هـاي    يا غيرعادي به نظر آيد. برخـي حالـت  

 شوند.  ديگر، از شرايط خاصي از قبيل مراقبه، هيپنوتيسم، يا مصرف دارو ناشي مي

  هشياريهاي   چهره
  هشياري

 هشياري متضمن دو چيز است: 
  در آگاهي ما بازنمايي شوند.ها     و انديشهها    ادراكي، خاطرههاي  وارسي خود و محيط خود به نحوي كه دريافت) 1
 . معيني را آغاز كنيم يا به آن پايان دهيمشناختي  رفتاري وهاي   كنترل خود و محيط خود تا فعاليت) 2

 وارسي

در چــه  آن باشــد و بــه ايــن وســيله مــا از مــي حســيهــاي   دســتگاهپــردازش ابتــدايي اطلاعــات حاصــله از محــيط، كــار اساســي  
 شويم. اين امر در كل وارسي نام دارد.  مي گذرد، آگاه درون خودمان يا محيط مي

پيشـي  هـا     ن مـا بـه عمـل، بـر سـاير رويـداد      از لحـاظ ورود بـه هشـياري و بـرانگيخت    هـا     توجه ما انتخـابي اسـت؛ برخـي رويـداد     
 لازم براي زنده ماندن معمولاً در اولويت قرار دارند. هاي  گيرند. رويداد مي

 كنترل

 محيط بيروني هماهنگ شوند. هاي  اي كه با رويداد كنترل كردن اعمال خويش به گونه 
صــورت هشــياري  نيــز لزومــاً در ســطحهــا  لههمــه اعمــال آدمــي لزومــاً برپايــه تصــميمات هشــيارانه نيســت و حــل همــه مســئ 

 هـاي  و هـم فراينـد   هشـيار  هـاي  ذهنـي، هـم فراينـد   هـاي   نـوين ايـن اسـت كـه در رويـداد      روانشناسـي  گيرد. يكي از اصول نمي
 پذيرند.  مي و اعمال آدمي به كلي خارج از حيطه هشياري صورتها  دخالت دارند و بسياري از تصميم هشيارنا
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 يارنيمه هشهاي   خاطره

را هـا     تـوانيم آن  قسمتي از آگاهي است كه اگر چه آنـاً در اختيـار هشـياري قـرار ندارنـد ولـي بـا كمـي كوشـش مـي           هشيار نيمه 
 به هشياري بياوريم. 

ــداد  ــاي  روي ــه    ه ــدگي آموخت ــول زن ــه در ط ــاتي ك ــا اطلاع ــدگي، ي ــاص زن ــاي واژه   خ ــاهي از معن ــل آگ ــم از قبي ــا، اي ــه  ه نقش
ــان ــا محــل هــاي  خياب ــاره چنــين  هــمو  كشــور معينــي روي نقشــهشــهر، ي آموختــه شــده ماننــد ي هــا مهــارتمعلومــاتي درب

هـا     وقتـي خـوب آموختـه شـوند، انجـام دادن آن     هـا     ايـن مهـارت  انـد.   رانندگي اتومبيـل يـا بسـتن بنـدكفش همـه از ايـن زمـره       
 يم مراحل انجام آن را شرح دهيم. توان مي توجه كنيمها    گيرد. اما هرگاه ما به آن بدون آگاهي هشيارانه صورت مي

 ناهشياري

 ـ     و اميـالي اسـت   هـا      هـا، تكانـه   ه نـام ناهشـياري، شـامل بعضـي خـاطره     فرويد و پيروانش بر اين باور بودند كـه بخشـي از ذهـن ب
 كه در خارج از حيطه هشياري قرار دارد.  

شـوند. يعنـي بـه ناهشـياري      واپـس رانـده مـي    نـد ا و اميـالي كـه از نظـر هيجـاني دردنـاك     هـا   فرويد معتقـد بـود بعضـي خـاطره     
هـا     خـود بـر اعمـال مـا ادامـه دهنـد، هرچنـد كـه خودمـان از وجـود آن           تـأثير شوند و در آنجا ممكن است همچنان به  مي رانده

 آگاه نباشيم. 
مسـتقيم  غير هـاي   يوهتواننـد بـه ش ـ   تواننـد وارد هشـياري شـوند، امـا مـي      نمـي انـد   هايي كه به ناهشياري رانده شـده  افكار و تكانه 

 بگذارند.  تأثيربر ما  -كلاميهاي  نامعقول، اطوار قالبي و لغزشهاي  از طريق روياها، رفتار -يا مبدل
پنهـان را  هـاي    شـود برخـي تكانـه    مـي  غيرعمـدي اشـاره دارد كـه ادعـا    هـاي    بـه آن دسـته از گفتـه   » لغزش فرويـدي « اصطلاح 

دارد، ممكـن   انم همكـارش علاقمنـد اسـت، ولـي علاقـه خـود را بـه او پنهـان مـي         سازند، مثلاً؛ كسـي كـه بـه يـك خ ـ     آشكار مي
 است در يك مهماني كه بخواهد او را به دوستانش معرفي كند به جاي همكارم، بگويد همسرم.

د روانـي اسـت. او روش روانكـاوي را ابـداع كــر    هـاي   ناهشـيار، علـت بسـياري از بيمـاري    هـاي    فرويـد معتقـد بـود اميـال و تكانـه      
 كه هدف آن باز آوردن مطالب واپس رانده به حيطه هشياري به منظور درمان شخص است. 

 خودكاري و تجزيه هشياري

 مهم هشياري، كنترل اعمال آدمي است. هاي  يكي از كاركرد 
ن عمـل  آمـوزيم كـه بعـد از مـدتي، هنگـام انجـام آن عمـل، توجـه مـا زيـاد بـه اجـزاي آ             مـي  برخي از اعمال را آنچنان ماهرانـه  

كـه در آغــاز بـه توجــه   هــا    پــردازيم. ماننـد راننــدگي. ايـن خوپــذيري پاسـخ    مـي  خودكـار بــه آن طــور  بـه  شـود و مــا  نمــي جلـب 
 هشيارانه نياز داشتند خودكاري نام دارند. 

 است. تر  كم به آن هشيار هرچه انجام عملي خودكارتر باشد، لزوم توجه 
راهنمـا را كـه در   هـاي    منفـي نيـز داشـته باشـد، مـثلاً راننـده نتوانـد نشـانه        اي ه ـ خودكار ممكـن اسـت پيامـد   هاي  گاهي فرايند 

 طول راه ديده است به خاطر آورد. 
 را پيرژانه، روانپزشك فرانسوي ابداع كرد.  هشيار اصطلاح تجزيه 
و در خـارج   شـود  منظور از تجزيه هشيار، شـرايط خاصـي اسـت كـه در آن برخـي از افكـار و اعمـال از بقيـه هشـياري جـدا مـي            

 نمايد.  از هشياري عمل مي
تفاوت تجزيه هشياري بـا سـركوبي يـا واپـس رانـي فرويـد در ايـن اسـت كـه اطلاعـات تجزيـه هشـياري در اختيـار هشـياري قـرار                 

 به هشياري آورد.  ) هايي كه ذكر شد (رويا يا لغزش فرويدي دارند. ولي افكار و اطلاعات سركوب شده را بايد با روش
 تجزيه هشياري در اختلال چند شخصيتي قابل رويت است. نوع شديد  
شـويم. ممكـن اسـت موقتـاً آن را كنـار بگـذاريم تـا         رو مـي  نمونه خفيف تجزيه هشياري، هنگامي است كه بـا مـوقعيتي پـرتنش روبـه     

 شويم.  بتوانيم عملكرد خود را با كارايي ادامه دهيم. وقتي هم دچار كسالت و ملال هستيم غرق در خيالبافي مي



 
 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
 
، )شـود. تغييراتـي در رفتـار كـه حاصـل رسـش (و نـه تمـرين         تعريف يادگيري: تغيير نسبتاً دائمي در رفتار كه بـا تمـرين حاصـل مـي     

 شوند.  باشند، مشمول اين تعريف نمي) ت جاندار (مثل خستگي يا حالات ناشي از مصرف برخي داروهايا شرايط موق
 توان نام برد: مي تمام موارد يادگيري عين هم نيستند از چهارنوع يادگيري مشخص 
  خوگيري) 1
  كلاسيكسازي  شرطي )2
  عاملسازي  شرطي )3
 يادگيري پيچيده) 4
ضـرري متوجـه    كـه  آنشـود بـدون    ري كـه پيامـد مهمـي بـراي مـا نـدارد ناديـده گرفتـه مـي         يادگيري كه در آن محركـي تكـرا   

 اي را نشنويم.  صداي تيك تيك ساعت تازه كه اين شود. مثلاً يادگرفتن فرد شود خوگيري ناميده مي
 ترين شكل يادگيري است.  ترين و ساده خوگيري ابتدايي 
ــده وجــود دارد    ــين دو پدي ــاطي كــه ب ــا ارتب ــداعي ي ــر مهــم .ت ــام ين ت ــه ن ــادگيري ب ــوع ي ســازي  شــرطي هــاي نقــش را در دو ن

 دارد. ) گر، عاملفعال (كنشسازي  شرطي كلاسيك و
گيـرد كـه    شـود. مـثلاً نـوزاد يـاد مـي      كلاسـيك ناميـده مـي   سـازي   شـرطي  آينـد  دو رويداد پشـت سـر هـم مـي     كه اين يادگيري 

 ديدن پستان، چشيدن شير را در پي دارد. 
گيـرد   گيـرد كـه هـر پاسـخي پـي آمـد و نتيجـه معينـي دارد. مـثلاً كـودك يـاد مـي             فرد يـاد مـي  ) ل (فعالدر شرطي شدن عام 

 كه كتك زدن خواهر يا برادر، سرزنش والدين را به دنبال دارد. 
يادگيري پيچيده چيزي بيش از تشـكيل پيوندهاسـت، مـثلاً بـه كـارگيري راهبـرد معينـي بـراي حـل يـك مسـئله، يـا تشـكيل               

 از محيط خود.  نقشه ذهني
 اي. ، سرمشق گيري، تقليد و يادگيري مشاهدهپذيري انواع ديگر يادگيري: نقش 
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 شود. حتي دركي كه انسان از خود دارد رابطه نزديكي با حافظه دارد.  انسان ميهشياري  افظه باعث انسجاموجود ح 

 كنند.  استفاده مي درازمدتو حافظه ) (فعال مدت كوتاهپژوهشگران براي توصيف علمي حافظه از اصطلاح حافظه  

  سه تمايز مهم
 قائلند:  سه تمايز عمده در زمينه حافظهشناسان  روان امروزه 

  تمايز اول مربوط به مراحل حافظه است: رمزگرداني، اندوزش و بازيابي ) 1
  ) مدت كوتاهيا بلند مدت اطلاعات سرو كار دارد (حافظه بلند مدت و  مدت كوتاهسازي  تمايز دوم با ذخيره) 2
  .)ها مهارتها،  ت (واقعيتسازي انواع مختلف اطلاعا تمايز سوم مربوط است به انواع مختلف حافظه براي ذخيره) 3

  سه مرحله حافظه 
رمــز يــا بــازنمودي كــه عنــوان  بــه مرحلــه رمزگردانــي: شــما بــا اســتفاده از يــك ســري علائــم ماننــد كلمــات نــام شخصــي را) 1
  سپاريد.  ش حافظه است به ياد ميپذير مورد

  شود.   ديدار بعدي ياداندوزي يا ذخيره مي مرحله اندوزش: اسم مورد نظر در يك فاصله زماني مثلاً بين اولين ديدار تا) 2
  گيرد.  مي مرحله بازيابي: اين مرحله فراخواندن نام فرد از حافظه در زمان ديدار بعدي را در بر) 3

حافظه ممكن است در هريـك از ايـن سـه مرحلـه اخـتلال پيـدا كنـد. اخـتلال در هـر يـك از مراحـل رمزگردانـي، انـدوزش، يـا               
 شود.  حافظه و فراموشي ميبازيابي باعث خطا در 

مراحـل مختلـف حافظـه مشـخص شـده اسـت كـه هـر مرحلـه حافظـه، سـاختار معـين             ) (PETبا استفاده از ثبت فعاليت مغـز   
راســت در مرحلــه كــره  نــيم چــپ در مرحلــه رمزگردانــي و فعاليــتكــره  نــيم مثــال فعاليــتطــور  بــه كنــد. از مغــز را فعــال مــي

 روشني دارد.  شناختي زيستتمايز ميان رمزگرداني و بازيابي اساس شود بنابراين  مي تر بيش بازيابي
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  زبان و ارتباط
 هاست.  زبان راه اساسي و همگاني انتقال انديشه 

 سطوح زبان

 زبان دو وجه دارد: توليد زبان و فهم زبان  
 ـ شـود. ايـن انديشـه بـه نحـوي      توليد زبان با پيدايش انديشـه آغـاز مـي     سـرانجام ايـن جملـه در    و  آيـد  جملـه در مـي  صـورت   هب

 شود.  قالب اصوات بيان مي
جملــه هــا     دهــيم، بــا تركيــب واژه معنــا مــيهــا     در قالــب واژههــا    شــود كــه بــه آن فهميــدن زبــان بــا شــنيدن اصــواتي آغــاز مــي 

 كنيم.  سازيم و به نحوي معناي اين جمله را استخراج مي مي
) هـا  بـا تركيـب اصـوات (واج   ) صـوت دارد  40كلامـي محـدودي بـه نـام واج وجـود دارد (زبـان انگليسـي        هاي  در هر زباني صوت 

ــد مــي  ــزاران واژه تولي ــرد بزرگســال حــدود   ه ــا  از تركيــب واژه. )واژه دارد 40000شــود (يــك ف ــان  ه ــد زب ــا اســتفاده از قواع ب
 نهايت جمله بسازيم. توان بي مي

يي اسـت كـه   هـا  عبـارت بـالاترين سـطح واحـد جملـه قـرار دارد كـه خـود متشـكل از          اسـت: در يافته  سازمان زبان در سه سطح 
هـاي   سـطح صـوت  تـرين   و در پـايين  معنـادار هـاي   و واژكهـا      پيونـد دارنـد در سـطح دوم واژه   هـا      يا گـزاره ها     انديشههاي  با واحد

 اند.  گفتاري قرار گرفته
 شوند.  گفتاري ساخته ميهاي  از صوتها     اما واژه اند، تشكيل يافتها ه   و واژكها     هر جمله، از واژهي ها عبارت 
 اي.   اي و جمله واژههاي  است چند وجهي براي پيوند دادن انديشه به گفتار از طريق واحداي  زبان سامانه 
ري دارد امـا بـا   در سـطوح گونـاگون زبـان بسـيار متفـاوت اسـت. هـر زبـاني فقـط تعـداد محـدودي اصـوات گفتـا             ها    تعداد واحد 

 توان هزاران واژه ساخت و درك كرد. گفتاري ميهاي  تركيب صوت
هـر سـطح معينـي بـه     هـاي   زبان دو ويژگي اساسـي دارد: سـاختار چنـد سـطحي و بـاروري. بـه كمـك قواعـد، از تركيـب واحـد           

 رخوردارند. همه جوامع از اين دو ويژگي بهاي   يابيم. زبان مي بسيار زيادي در سطح بعدي دستهاي  واحد
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 بخشد.  دهد و به آن جهت مي ت كه به رفتار نيرو ميانگيزش مجموعه شرايطي اس 
 ميل به غذا، نوشابه يا رابطه جنسي –كند  مي ميل آگاهانه تجربهصورت  به آدمي انگيزش را 
 انتخاب آگاهانه را بايد پيامد حالت انگيزشي بدانيم، نه علت آن.  
بــدن از قبيــل تشــنگي اســت تــا فرهنــگ و تعامــل فيزيولوژيــايي درون مغــز و هــاي  اي از رويــداد علــل انگيــزش شــامل گســتره 

 نظير عمل به سرآمد بودن و پيشي گرفتن از ديگران.ها    اجتماعي با ديگر انسان
باشـند، يكـي انگيـزش درونـي و ديگـري انگيـزش بيرونـي. ايـن دو          نظريه پـردازان انگيـزش معتقـد بـه دو نظريـه انگيـزش مـي        

 اند.   حوه اثرگذاري آن بر رفتار با هم متفاوتنظريه از حيث خاستگاه انگيزش و علل آن و ن
 دارند.  تأكيدسايقي بر نقش عوامل دروني در انگيزش هاي   نظريه 
 هـايي  زيسـتي هسـتند. در مـورد انگيـزه    هـاي   مربـوط بـه گرسـنگي و تشـنگي، بازتـاب نيـاز      هـاي   دروني از قبيل سـايق هاي  بعضي سايق 

 مطلقاً فيزيولوژيايي دارند. هاي  به نيازتري  كم رسد عوامل سايقي بستگي ر ميجنسي و پرخاشگري به نظهاي   انگيزهچون  هم
 كند.  مي تأكيدمورد علاقه اشيا  بيروني ياهاي  مشوقي بر نقش انگيزشي رويدادهاي   نظريه 

ــا ديگــران، احتــرام و پــول، پــاداش و موفقيــت، همگــي مشــوق   هــايي  غــذا، آشــاميدني، جفــت جنســي، هــدف حملــه، ارتبــاط ب
  شوند.  مي انگيزش محسوبهاي  هستند كه هدف

كننـد. بـراي    مـي  نخسـتين هسـتند. چـون بـدون يـادگيري در نقـش پـاداش عمـل        هـاي    كننـده  همان تقويـت ها    برخي از مشوق 
 مثال طعم شيرين. 

عي رابطـه بـين   لااقـل تـا حـدودي ناشـي از يـادگيري نـو      هـا     ثـانوي هسـتند و اثـر بخشـي آن    هاي   كننده ديگر، تقويتهاي   مشوق
تواننـد   مـي  تجـارب مـا و چيزهـايي كـه معـرف آن هسـتند،       تـأثير و ساير رويدادهاست. براي مثال، پول يـا نمـره خـوب، تحـت     ها    آن

  باشند.  اثربخشيهاي   مشوق
در تعـديل  تـري   توانـد نقـش كـم اهميـت     ثانويـه دارد و مـي  هـاي    كننـده  تقويـت گيـري   شـكل  يادگيري همواره نقـش حيـاتي در   
نخستين هم ايفـا كنـد. بـراي مثـال ممكـن اسـت آدمـي بـه هنگـام تولـد گرسـنه باشـد. امـا              هاي   كننده ر بخشي برخي تقويتاث

 آيد.  كسي با گرايش به غذاهايي كه در حال حاضر دوست دارد به دنيا نمي
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 هايي كه با هم دارند به دو دليل از هم متمايزند:  به رغم شباهتها     و هيجانها     انگيزه 
منشـاء درونـي دارنـد (مـثلاً نـوعي عـدم تعـادل        هـا   خواننـد، در حـالي كـه انگيـزه     بيرونـي فـرا مـي   هـاي    را محـرك هـا      هيجان) 1

  در محيط هستند. ) خاصي (مانند غذا، آب، جفت جنسياشيا  و طبيعتاً معطوف) زيستي
 را فـرا خواننـد  هـا     تواننـد هيجـان   مـي  بسـيار زيـادي  ي هـا  محـرك انگيزه را معمـولاً نيـاز معينـي فـرا ميخوانـد، در حـالي كـه        ) 2

  .)توانند موجب خشم شما شوند مي بسيار گوناگونيهاي   (براي مثال پديده
توانــد موجــب  مــثلاً منظــره غــذا مــي –اي را فراخوانــد  توانــد انگيــزه منبعــي بيرونــي مــي كــه Ĥنمطلــق نيســت، چنــهــا    ايــن تمــايز 

 را برانگيزد.  ها    تواند هيجان مي نيز - مثلا گرسنگي شديد - احساس گرسنگي شود. يا ناآرامي ناشي از عدم تعادل زيستي

 هيجانهاي   مولفه

 داراي بار احساسات:هاي   اي است كه در پاسخ به تجربه هيجان وضعيت پيچيده 
 هر هيجان حداقل شش مولفه دارد: 

  تجربه شخصي هيجان: يعني حالت خلقي يا احساساتي كه با هيجان همراهند. ) 1
ســمي هيجــان كــه علــت آن واكــنش دســتگاه خودمختــار عصــبي اســت. مــثلاً جهــاي  العمــل جســماني: عكــسهــاي  واكــنش) 2

  بخواهيد بدنتان بلرزد يا صدايتان بلند شود.  كه آن بي وقتي كه خشمگين هستيد ممكن است
. بـراي  شـوند  مـي خودكـار در ذهـن پيـدا     طـور  بـه مجموعه افكار و باورهايي كه با هـر هيجـان معـين همـراه هسـتند و ظـاهراً       ) 3

  .)»موفق شدم، توانستم به دانشگاه راه يابم(«اس شادي غالباً همراه با انديشيدن درباره علل آن است مثال احس
  چهره هاي   حالت) 4
  كلي به هيجان: براي مثال هيجان منفي ممكن است ديد شما را نسبت به جهان تيره كند. هاي  واكنش) 5
ت زدن بـه اعمـالي همسـو بـا آن هيجـان. مـثلاً خشـم ممكـن         انجام اعمـال خـاص بعـد از هيجـان: پيـدايش تمايـل بـه دس ـ       ) 6

  است منجر به پرخاشگري شود. 
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 فرديهاي   تفاوتهاي   زمينه

ــايي را  هــاي   متخصصــان علــوم رفتــاري درجــه و ميــزان تفــاوت   ــا توان ــا آن ويژگــي ي ــراكنش مــردم در ايــن ي از راه محاســبه پ
آورنـد. هـر انـدازه افـراد آن گـروه از مـردم بـا يكـديگر تفـاوت داشـته            كمـي در مـي  صـورت   بـه  حاصله آنـان هاي   نمره) (واريانس

بــه جســتجوي تعيــين نقــش عوامــل گونــاگون در گــاه  آن شــود. محققــان مــي تــر بــزرگباشــند، پــراكنش و پراكنــدگي حاصــله 
 ازند. پرد مي شكل دادن آن پراكندگي

 وراثتــي افــراد در جمعيــت معينــي اســتهــاي   در مــورد هــر ويژگــي، هــر درصــدي از پــراكنش ويژگــي كــه مســبب آن، تفــاوت 
 رود.  مي آن ويژگي به شمار پذيري درجه وراثتعنوان  به

 حاصــل ازبســتگي  هــم و) هــر دو قلــوي همســان (همــه ژن هايشــان مشــترك اســتهــاي  از راه مقايســه دو دســته حاصــل از قلــو 
 دست به تخمين زد.  ها     پذيري توان درباره وراثت مي) يشان مشترك استها ژنناهمسان (رويهم رفته نيمي از هاي  دوقلو

بـه هـم شـباهت داشـته باشـند در آن صـورت        تـر  بـيش  در ويژگـي مـورد نظـر   هـا      همسان نسبت بـه ناهمسـان  هاي  هرگاه دوقلو 
 ويژگي مزبور داراي عامل ژن خير است. 

ــوهــاي   نمــرهبســتگي  هــم ياز رو  ــاده و در محــيط هــاي  آن دســته از دوقل ــزرگ هــاي   همســان كــه از هــم جــدا افت متفــاوت ب
 را تخمين زد.  پذيري توان ميزان وراثت اند نيز مي شده

ــر بــيش  ــتت ــذيري ين ميــزان وراث ــوانشهــاي   در زمينــه پ ــا 60و هــوش (هــا  ت ــرار دارد) %70% ت در مرتبــه بعــد، در زمينــه و  ق
هـاي    دينـي و سياسـي و علاقمنـدي   هـاي   بـاور هـاي    در زمينـه  پـذيري  وراثـت تـرين   كـم و  )%50شخصـيت (حـدود   هـاي    ويژگي

 است. ) %40% تا 30شغلي (
 چه بخشي از صفت در هر شخص ناشي از عوامل ژني است.  كه اين بين مردم اشاره دارد، نه بههاي   به تفاوت پذيري وراثت 

آدمـي نيسـت بلكـه چنانچـه پـراكنش يـك ويژگـي در گـروه بـه هـر علتـي تغييـر كنـد              هـاي    يژگيچيز ثابتي در و پذيري وراثت
  كند. هم تغيير پيدا مي پذيري در آن صورت وراثت

  ها.  بين گروههاي   حاكي از پراكنش و پراكندگي گروه است نه خاستگاه تفاوت پذيري وراثت
توانـد ميـانگين ويژگـي را در     غييـرات محيطـي تـا چـه حـد مـي      دهـد كـه ت   ايـن نكتـه را نشـان مـي     پـذيري  در عين حال وراثـت 

  جمعيت تغيير دهد. 
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 كند.  است كه مردم را از يكديگر متمايز مييي ها تفاوتشخصيت توصيف  روانشناسي يكي از وظايف 
هـاي    هـايي اسـت كـه ويژگـي     كلـي و روش گيـري   رويكرد صفات به خـودي خـود نظريـه شخصـيت نيسـت، بلكـه نـوعي جهـت         

 سنجد. ثابت افراد را مي
متمـايز و اختصاصـي تفكـر و هيجـان و رفتـار هـر آدمـي كـه شـيوه و سـبك تعامـل او را بـا             هـاي   شخصيت اشاره دارد بـه الگـو   

 سازد.  مي فيزيكي و اجتماعيهاي   محيط
 روانشناسي شخصيت در جستجوي:  
  م مردهاي   توصيف و تبيين تفاوت) 1
 دارند. تأثيربراي ايجاد تماميت در شخص ها    شناسايي فرايندهايي كه بر تعامل فرد با محيط و كاربرد آن) 2
 گيرد.  ميكار  به خاص نسبتاً پايدار رفتار و تفكر است كه فرد براي سازگاري با محيطهاي   شخصيت شيوه 

 رويكرد روانكاوي

 سيگموند فرويد خالق نظريه روانكاوي است.  
 و با نفوذترين نظريه شخصيت است. ترين  نظريه روانكاوي جامع 
هـم  هشـياري   فرويد ذهن انسان را به كوه يـخ تشـبيه كـرد: بخـش كوچـك بيـرون آب، همـان خودآگـاه اسـت يعنـي آگـاهي و            

 اكنــوني شــخص؛ و نيــز بخــش نيمــه آگــاه يعنــي همــه اطلاعــاتي كــه هــم اينــك در ذهــن حاضــر نيســتند ولــي اگــر بخــواهيم
بخـش اعظـم كـوه يـخ كـه      ) را به بخش آگاهي فـرا خـوانيم (بـراي مثـال نـام رئـيس جمهـور ايـالات متحـده را         ها    وانيم آنت مي

و خـاطرات غيرقابـل دسـترس اسـت كـه بـر       هـا   خواسـته  هـا،  در زير آب اسـت نمـودار ناخودآگـاه آدمـي و در واقـع انبـار تكانـه       
 گذارند.  مي تأثيرشخص هاي   تفكرات و خواسته

كـرد تـداعي آزاد نـام داشـت كـه در آن از بيمـار خواسـته         مـي  اسـتفاده  هشـيار نا كه فرويد بـراي فراخوانـدن اطلاعـات از   روشي  
 رسد را هر اندازه كم اهميت و يا مهم بيان كند.  شود كه هرآنچه به ذهنش مي مي
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شـود كـه خـودش آن را بـراي      آيـد كـه شـخص بـا رويـدادي مواجـه مـي        ز فشار رواني يا استرس به ميـان مـي  هنگامي صحبت ا 

ــداد     ــل روي ــن قبي ــد. اي ــز بدان ــاطره آمي ــش مخ ــا روان ــلامت جســم ي ــا    س ــداده ــولاً روي ــنش را معم ــاي ت ــترس زا و زا  ه ــا اس ي
 نامند.  ميزا  هاي تنش  پاسخها    مردم را به آنهاي   واكنش

غيرقابـل  و  عـادي زنـدگي  هـاي    آسـيبي فراتـر از چـارچوب تجربـه    هـاي   آيـد كـه رويـداد    بـه شـمار مـي   زا  تـنش  ، غالباً هنگـامي هر رويداد 
 كند.  رقيب، تعارض دروني به پا ميهاي  بين هدفو  خواند شخص را فرا ميهاي  است، نهايت توانايي ناپذير بيني پيش كنترل يا

 اند.  ر روانيآسيبي بارزترين منابع فشاهاي  رويداد 
معمـولي آدميـان اسـت. (ماننـد زلزلـه،      هـاي    منظور از رويـداد آسـيبي، مـوقعيتي بسـيار مخـاطره آميـز و فراتـر از دايـره تجربـه          -

  .)و هوايي، تجاوز جنسي، قتلاي  سيل، جنگ، سوانح جاده
ــراي آدم  ميــزان تــنش  ــداد معــين ب ــا كــه مــردم  هــاي  زايــي هــر روي ــه ايــن معن ــاگون يكســان نيســت ب ــابي  گون از لحــاظ ارزي

 با يكديگر تفاوت دارند.زا  هاي تنش رويدادي ها ويژگي
 احساس شود. زا  تنش رويدادصورت  به احتمال دارد كه تر بيش به نظر برسدمهارناپذير  هر اندازه رويدادي 
 ناپذيري واقعي آن. كه مهار شود ميزا  تنشعنوان  به ، به همان اندازه موجب ارزيابي آنناپذير مهارعنوان  به ادراك هر رويداد 
 شود.  كنيم از شدتش كاسته ميبيني  پيش حتي وقتي كنترل و اختياري بر فشار رواني نداريم اگر بتوانيم آن را 

ند. نكتـه اينجاسـت   شـو  تجربـه مـي  زا  تـنش  همـه بـه صـورتي    و مهـار كـرد بـا ايـن    بيني  پيش را هر چند ميتوانها  بعضي موقعيت
ســازند.  مــي ا متزلــزل ر كشــانند و نگــرش بــه خويشــتن هايمــان مــي ا را بــه فراخــواني نهايــت تــوانهــايي مــ كــه چنــين موقعيــت

 پايان نيمسال دانشگاهي نمونه بارزي از اين وضع است. هاي  امتحان
صـورت   بـه  متعـدد باشـد،  هـاي   هـولمز و راهـه برآننـد كـه آدمـي هـر تغييـري را كـه مسـتلزم سـازگاري          هـاي    دو محقق به نـام  

 ) بيند (مانند ازدواج يم زا تنش

  زا  پاسخ تنش
  داند.  آميز مي زا كه فرد آن را براي خودش مخاطره زا يا استرس واكنش به رويداد تنش
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